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 )بقایای پلیدی( Remnants of Filthنام های دیگر: 

 *اثری دیگر از نویسنده رمان محبوب هاسکی و گربه سفیدش شیزون*

 

 Meatbun Doesn't Eat Meat نویسنده:

 sol مترجم:

کپی نکنید و تنها از همین ادرس ها اون رو دریافت کنین دیگه ایلطفا این ترجمه رو هیچ جای   

 صلح طلب بودن ما دلیلی بر  برخورد ملایم با کپی کار نیست�🔪�  

 myanimes.ir سایت 

 @myAnimes تلگرام  
 

 حاوی صحنه ها و الفاظی  هست که برای همه سنین مناسب نیست... اخطار: این رمان⚠

 مترجم یا سایت مسئولیتی در قبال محتویات رمان ندارد!
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 ـــــــــــــــ

 چون، اصلا کسی که این آرایشو ساخته تو نبودی، من بودم!

 ـــــــــــــــ

 خش، خش...

 ی بود که ازبرگ هاین از خانه باغ لو می مشغول جارو کردن بیروکم رتبه  تهذیبگر

 .افتاده بوداهکی سفید  های سنگتخته روی  بردرخت اژدها 

نظامی مشکی جلوی چشمانش ظاهر شد. تهذیبگر حرکت  ناگهان، یک جفت چکمه

 :کندرا رد او دستانش را متوقف کرد، لبخندزنان سرش را بلند کرد تا مودبانه 

ممنون میشم اگه درارو باز میکنیم،  1شوشی وقتما تاریک نشده.  هنوز هوا جناب،"

 "-بعدا

که جارو از  کردچنان حیرت و صورت ان شخص چشمانش گشاد شد دیدن با 

 دستش افتاد و حرفش نا تمام ماند.

 "!؟؟!هه جون؟-شیشی، "تهذیبگر زبانش بند امد :

با حالت  جلوی لباسش ؛پرابهت به چشم میامد و بلند بالا ،مو شی در لباس نظامی

 ذره بهم ریختگیاراسته اش حتی یک  . یقهقرار گرفته بودهم روی محکم ضربدری 

  محترم بنظر میرسید.، مرد شریف و اصیل یکدرست مانند  او .نداشت

 "من دنبال یک نفر میگردم."گفت:

  .بیفتدپس حیرت چیزی نمانده بود که تهذیبگر از  "؟؟!"
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معروف بود به پرهیزگاری  که هه جون، مردی-بود، و حالا شیخانه باغ لو می انجا 

بود؟ اسمان به زمین امده  یک نفرخواست خود به فاحشه خانه امده و دنبال  با

 بود؟!!!

 :بوداش دلهره اور نگاه خیره و ، غیردوستانه همچون یخ سرد وحالت چهره مو شی 

 "داری به چی نگاه میکنی. نمیتونم داخل شم؟"

 "از این طرف، از این طرف."تهذیبگر با عجله او را به داخل راهنمایی کرد "نه نه نه،"

 "هه جون دنبال چه کسی هستن؟-شیشی، "پرسید: تته پتهسپس با 

  و با بی اعتنایی گفت: ، صورتش را به طرفی چرخاندکرد سکوتمو شی مدتی 

 "گو مانگ."

اهی  را بدست اورد وصبرش دوباره  تهذیبگر "اه، اوه! پس دنبال اون میگردین...."

 .از سر اسودگی کشید

بشدت برای او عجیب بود اما اینکه هه جون به فاحشه خانه -هر چند امدن شی

نسبت به منطقی بود. هر چه نباشد ان دو هه جون به دنبال گو مانگ باشد -شی

حال حس و هه -بود که وقتی شی طبیعیداشتند؛ کامل کینه ای عمیق  گریکدی

 خالی کردن خشمش به دنبال گو مانگ باشد. خوبی ندارد برای

همانطور که راه با موفقیت وارد خانه باغ لو می شد. کم رتبهبدنبال تهذیبگر مو شی 

و کثیف مخروبه  اتاقگو مانگ تو هه جون، -شی "میرفتند، تهذیبگر به مو شی گفت:

 "مواظب باشید لباساتون کثیف نشه.حیاط پشتیه. وقتی داخل شدید، 

 "؟اونجاسچرا ":برو در هم کشیدامو شی 



ما  خبجون گفت مجازاتش کنیم؟ -فهمیدین که وانگشو امم، ماجراش طولانیه."

تو حیاط ازش کار کشیدیم، کارایی مثل هیزم شکستن و اینا. اما چند روز پیش، 

 گوشتکلوچه تو اشپزخونه تا  چون خیلی گرسنه شده بود، نصف شب یواشکی رفت

 "بدزده.

 "؟چیشدبعدش "

چهارتا مثل یه گرگ گشنه  امامیدزدید کسی نمیفهمید،  ا کلوچهاگه فقط یکی دوت"

وقتی آشپز برای بررسی آشپزخونه میره اون هنوز حتی کلوچه رو یه جا خورده. 

برای خودش میخورده. خب همینطور و کرده بوده بغل  کلوچه هارو، اونجا بوده

 "....اخرمو  بهش حمله میکنهمعلومه که آشپز عصبانی میشه، 

آشپز بهش " :با همان حالت ترسناکش ناگهان گفتمو شی نگاهش را چرخاند و 

 "؟کرده فعالو شمشیرارایش و ، زدهمشت 

 "هه جونم اون ارایشو دیدن؟-اه! شی"

لرزید و . مژه هایش در چشمانش درخشیداسرار امیز اما نوری مو شی جواب نداد، 

 نگاهش پایین افتاد.

گو مانگ واقعا بیش از حد سرزنشش کرد و کتکش زد.، کرد یرو ادهیز مآشپزخب "

خودشو ، اشپز نتونست به موقع فعال شد شمشیرارایش ، وقتی خیلی مقاومت کرد

تهذیبگر موهای سیخ شده پشت دستش را  ".و کل بدنش زخمی شدعقب بکشه 

 "چندصدتا بریدگیه، ترسناکه.وای خدا، ".مالید

 "حالش خوبه؟"د سپس پرسید مو شی برای چند لحظه سکوت کر



ای زیادی با اینکه زخم،عمل نکرد چندان قویشمشیری خوبه، خوبه، اون ارایش "

راستش، لازم نیس " مکثی کرد و سپس گفت: "ولی همشون سطحی ان. هبرداشت

 که عهلیائو پادشاهیاز  اشن. اون آشپز هم یه خائن لعنتیجون نگران ب هه-شی

مانگ مثل این بود یه سگ، سگ دیگه ای رو گاز درگیر شدن اون با گو شده. اسیر

 "بگیره.

"......" 

تو انبار هیزم حبس کردن. خیلی عصبانی شدن، و گو مانگو مادام بعد از این اتفاق، "

اصلا نباید بهش گفتن  ماداممیدادیم، اما  پزذرت بخار بهش یه نونروز هر اولش، 

تهذیبگر  ".هبکش عذاب و بزاریم یمبد بهش یکاسه فرن کیفقط رحم کنیم و هر روز 

میخواید برم چند نفرو بیارم تا براتون ببندنش؟ ارایشش هه جون، -شی"مکث کرد:

فتاده، مثل مومیایی خیلی خطرناکه. آشپزه که زخمی شده هنوز تو اتاقش دراز ا

 "پیچی شده، احتمالا تا یکی دو ماه دیگه نتونه از تختش بیاد بیرون.همه جاش باند

من تنهایی ". بعد از مکثی گفت:لت چهره مو شی ناخوانا بودحا "نیازی نیست."

 "میرم سراغش.

خانه  اتاقک پرت ترینمشتریان را سرگرم سازد، در گو مانگ نیاز نبود که از انجایی 

 باغ لو می ماند.

شباهت  با گو مانگنها به سختی میتواند زنده بماند؛ هویت گفته میشد یه گرگ ت

زیرلبی با اغلب و  دیترس یم ییاو از تنها .ده بودش جعلوحشی به گرگ بسیاری 

 اهیسگ س کی یباغ لومه ا لایووحشت زده مردم  اینچین بود که .خود حرف میزد

  .اوردنداو  یهمراه برایرا 



وقتی دید غریبه  نشسته بود.مخروبه جلوی در اتاقک  درحال حاضران سگ سیاه 

رنده یک نگاه بُ اما. شروع به پارس کردن کرد شدتبا بلافاصله ای نزدیک میشود 

 و ساکت شود. عقب بنشیندسگ کافی بود که مو شی 

 "، اه.هه جون، این سگه از شما میترسه-شی"

کشته بود، این فقط یک سگ بود، مگر  افراد زیادی را مو شی. میگفتمزخرف . ....

  !از پس ان برنیاد؟ میشد

 نیگپرده سنچکمه های مشکی نظامی مو شی چند پله سنگی را بالا رفت، سپس 

 فرا گرفت. کیکوچک و بار،کینگاهش را در اتاق تار، در آستانه در را کنار زد

 اتاق نیا وارهی، چهار دلو میباغ  لایو یمکانها ریسااسباب و اثاثیه تجملاتی  برعکس

 یگرید زی، چکوزهو چند  زمی، هونجهیای  تودهاز  ریو ساده بود. غ یکوچک خال

 وجود نداشت.

شنیدن با کز کرده بود،  در گوشه تاریک اتاقجانور وحشی  همچون یککه گو مانگ 

تا نگاهی  بالا اوردو بیصدا سرش را تیز کرد ، گوش هایش را کسیصدای وارد شدن 

 بیندازد.

سر اون الان با همه هه جون، مواظب باشید، -شی":تهذیبگر همراه با عجله گفت

 "و سخت تلافی میکنه.، داره جنگ

 و گفت: تکان داد  سر فقط. دهد ینم یتیاهم یشمو دیرس یاما به نظر م

  "میتونی بری."



اگر همیشه میگفت جون -وانگشو حتی با اینکهکمی دودل بود،  کم رتبهتهذیبگر 

، همه میدانستند نباید این حرف را ندارد یآنها باعث مرگ گو مانگ شوند اشکال

ر نبودند از عواقب ان قادجدی بگیرند. اگر واقعا گو مانگ میمرد، هیچکدام از انها 

 فرار کنند.

 یمنتظر لحظه اکه  اینطور نبود، داشت به گو مانگژنرال مو نسبت  ی کهنفرتبا 

 بماند..... گیر انداختنش یمناسب برا

 "میخوام مدتی باهاش تنها باشم." :مو شی گفت

جرات نکرد چیز را دید  چشمان مو شی وندرتاریک و غمزده وقتی تهذیبگر نگاه 

 "بله."و گفت :سرش را پایین اورد بگوید، فقط  دیگری

. پایین اورددستی که پرده را گرفته بود وقتی تهذیبگر انها را تنها گذاشت، مو شی 

فرو  یکیتار در اتاق، لحظه کیدر  پشت سرش پایین افتاد.پرده سنگین و کثیف 

 نبود. نجاا همچراغ  ایشمع  کی یحت، رفت

 وشن گو مانگ میدرخشید.در تاریکی، تنها جفت چشمان ر

 -چیزی درست نیستمو شی چهره در هم کشید، ناگهان احساس کرد 

 برای چشمانش چه اتفاقی افتاده بود؟

همانطور شد.  همین که دستش را بلند کرد گلوله ای اتشی در کف دستش شعله ور

 رفت. انینقطه نوررا نگه داشته بود به سمت ان دو اتش که ان گلوله 

از  شیاو ببعلاوه،  تا حدی بهم ریخته بود؛ و ذهنشروز حبس شده  گو مانگ پنج

در ابتدا ؛ ندیرا بب خیره کننده ای نور چنین نکهیبدون ا در تاریکی مانده بودحد 



 توقفقصد و تهدید کننده از گلو بیرون داد؛ وقتی فهمید ان شخص  ضعیفصدایی 

ضعیف  بشدت، یزخم یوانیهمچون حاما  .، سعی کرد فرار کندقدمهای خود را ندارد

 دوباره به زمین میفتاد.بعد از هر دو قدم تلو تلو میخورد و بود، 

 و وحشت زدهپریشان  ظاهربر نور آتش بالاخره  مو شی محکم روبه رویش ایستاد.

و با خشم ، سرش را برگرداند ستیبه فرار ن یدیام دید گو مانگ که، افتادگو مانگ 

 -خیره شد اوبه 

 بود. عجیبواقعاً 

 شدیدشمع و تلاطم  کدر نور لیبه دل، یشاندو ملاقات قبلطول در در واقع مو شی 

، که متوجه لحظه نیبه چهره گو مانگ نگاه نکرده بود. تا ا دقیق چندان ،شاحساسات

 گو مانگ در واقع متفاوت از قبل است. یشد که چشمها

دیگر انجا نبود  به همراه داشت خندههمیشه درون خاطراتش که سیاه ان چشمان 

 قرار داشت.که در تاریکی میدرخشید  تیره جای انها یک جفت چشم ابیو ب

 ان چشم ها بدون شک چشمهای یک گرگ برفی بود.

شخصاً وقتی اما به گو مانگ بخشیده،جانوری  خویی پادشاهی لیائوبا اینکه میدانست 

 ،میشناختهکه قبلاً  شده ان کسی نیگزیگرگ جا کی یها یژگیبود که و نیشاهد ا

 .دستانش لرزید

در ان چشمان ابی اقیانوسی خیره  با نگاه نافذیچانه گو مانگ را گرفت و  با خشونت

 .شد

 کار کی بوده؟



 کار کی بوده؟!!

بیشتری درخشید،  و خطر با شدت ،خشم بخاطر داشت ای که در دست دیگر شعله

ه خیره نگا و صورت گو مانگ را روشن کرد. گرایید یبه سفید رنگ نورش تقریبا

 .را برانداز کردبدن گو مانگ بیرحمانه اش و برنده اش، 

خدا  که فقطانرژی ای که گو مانگ  بود بیش از حد سوزانمو شی نگاه شاید 

 دست و پا زد سختیرها کند؛ با از چنگ او خود را تا اورد بدست میدانست از کجا 

 چند قدم دیگر جلو رفت.و 

 "همونجایی که هستی وایسا!" :به تندی دستور دادمو شی 

 را گرفت. آرنج گو مانگ محکم دور او  یاز دستها یکیشد.معلق در هوا  نیگلوله آتش

ارایش  چنانچه ش رفت، و اینبار واقعا گو مانگ را تحریک کرد.پیاو خیلی وحشیانه 

 بود یاب یکور کننده نور یپرتوها دیکه د یزیتنها چ یکبار دیگر فعال شد، شمشیر

 نور شمشیر های .شدفوران از بدن گو مانگ به بیرون  که درهمنور  تیغهبیشمار  و

 خون همه جا بپاشد!نمانده بود  یزیچو  به سمت مو شی پرتاب شد

 یب رخ داد.اتفاقی عجپرآشوب، ن لجظه اما در ا

تبدیل بلور مانند  یبه پرهایکردند،  که ان تیغه های نور مو شی را لمس همین

 ......نشستندروی زمین و به ارامی شدند، 

از قبل ت. اما بنظر میامد مو شی بود یخ بس گو مانگ بی حس همانجایی که

با زور ان شخص بهت زده  .مواجهه با او بی اثر استدر که ارایش شمشیر  میدانست

  خود کشاند. پیشرا 



حبس محکم ناگهان متوجه شود که در اغوشی  ه بودمبهوت ماند کهمانگ گو  "......"

 و شروع به مشت و لگد انداختن کرد.شده 

 "تکون نخور! "شفت:مو شی برآ

به طور ش ، ناگهان سر خود را بلند کرد، وحشتاو کینزد یصدا دنیگو مانگ با شن

 یخط دفاع نیآخر ریشمش شیدانست آرا یممسلما دو برابر شد.  یمنتظره ا ریغ

خود  هایچنگ و دندانکه ، تنها یگرگاو با ، فتدیاز کار ب ریشمش شیآراو اگر  اوست

 یمرد نیدر مقابل ااو  .تا کشته شودرها شده که فرقی ندارد. گرگی دست داده را از 

 .نداشتمقاومت  قدرت به هیچ وجه بود خوردهفرو خود را  خشم و اشوبکه 

 .بالاخره حرف زدهمانطور که میلرزید  "....منو"

سینه موشی سنگین شده بود، سرش را پایین اورد تا به مردی که در اغوش گرفته 

 "تو رو چی؟"گفت:با نفرت از بین دنداهایش بود نگاه کند، 

و وحشت کرده  در این لحظهیی تکلم خود را از دست داده بود،توانا قبلااو  "منو..."

 "نکش......". گشته بوداهسته خود بر و ناخوشایندگفتارش دوباره به حالت 

 "......."مو شی:

  "من....":التماس کرد سختی  به انهیناش .درخشیدالتماس نور  ش باابی رنگ چشمان

 "...من.... میخام زنده بمونم"به ارامی باز و بسته شد :ش لب های

  قلب مو شی لرزید.

 نداشت؛  فرار یبرا ییجاو گرفتار شده او ، نگریستگو مانگ  درمانده به ظاهر یمو ش

 .کشیدی تیر عذاب آور وردوباره به ط موشی نهیسبر روی  زخمِجای 



 انقدر بده! زندگی کنمقلب ازاد یه  اینکه میخوام باچیه من میخوام زنده بمونم!"

یه به زندگی ؟ ها؟! نمیتونم! نمیتونم وقتی اوضاع اینجورموشی، منو درک میکنی

اون  تمامصورت و همه جا تو رویام، تو خوابم، همیشه  ! ارامش ندارم!!!ادامه بدم

 میفهمی!ری زندگی کنم!! نمیتونم تو بیدا! اصلاکسایی که مردن جلوی چشممه

اصلا ! !! نه نمیفهمیبخوای بمیری چطور شکنجه ایه؟و هر شب ز اینکه هر رو

 "نمیفهمی!!!!

رود که بازگشت از ان ممکن به جایی گو مانگ واقعا  که بود زمانیقبل از  اتفاقاین 

سر مو  بی ادبانهو  دیوانه وار ،زده بود رونیچشمانش از حدقه ب در حالیکه او.نباشد

 .ساخته بودو خون تازه جاری  را خورد کردهفنجان ها  ،ه بودفریاد کشیدشی 

 مو شی دردش را میفهمید.اما 

، کند یاو را همراهتوانست  یفقط م... .چه کاری از دستش برمیاددر آن زمان ولی 

 فقط میتوانست ، و فریاد بکشدداد بزند  مستی تدر حالبه گو مانگ اجازه دهد 

 خوب شوند. بتدریج یش، تا زخم هاابدیبهبود  ارامگو مانگ منتظر بماند تا 

همیشه با این حال مو شی  .داد نکشیدهرگز موقع هوشیاری دیگر گو مانگ البته 

 نقابیلبخند های گو مانگ تنها  واقعهد از ان میکرد بع حس توضیحی قابلبطور غیر

  بپوشاند.ببیند  انچه را مو شی میتواند تاست 

برود، گو . قبل از انکه رفتبعد از ان، مو شی به دستور امپراطور به خارج از پایتخت 

قرار است ادم خوشحالی گفته بود که باره او را به نوشیدنی دعوت کرده و با مانگ دو

  حرفش را باور نکرده بود.او ان موقع ، بدی باشد



گم کرده خودش را در مه پلیدی سقوط کرده بود، دیگر گو مانگ وقتی بازگشت،و 

 دیگر ان کسی نبود که او میشناخت.و 

 که گو مانگ به کشورش خیانت کرد. نگذشته بوداز ان اتفاق  چیزی

 .و هر شب ارزوی مرگ خود را داشت میخواست زنده بماند اما هر روز گو مانگ

 در کار باشد. ای بهبودی اینکه بدون بدتر میشدهمینطور و روز به روز 

زخم های قدیمی بر  جدید یزخمتنها هرگز خوب نشده بود؛ مو شیزخم در حقیقت،

  .اضافه میشد

 یو بنرم شانیپر یبا حال یچشم اب گو مانگِبود.  غریزه حیوانیاساس میل به بقا 

 "زنده بمونم.... خوامیم":گفت

 "من دستم روت بلند نمیکنم."نش را بست. مو شی چشما "......."

 ان شخص در اغوشش هنوز همچنان اهسته میلرزید.

چتری و  گونه هایش فرو رفتهانقدر گرسنگی کشیده بود که  بود. انگیزرقت  ظاهرش

 موهای بلند و سیاهش دور صورتش ریخته بود. 

 تاو مو شی هم به او اجازه داد شده بود همانطور به صورت موشی خیره گو مانگ 

 اینطور بود که ورا نگریست  مو شیبرای مدتی طولانی . او کند نگاهش همانطور

  ارام شد. رفته رفتهلرزش تنش 

مردمک  و مانگ دوباره گشاد شد چشمان گود، ا وقتی مو شی بازویش را حرکت داام

 بیفایده است.اینکار فرار میخواست فرار کند اما میدانست که  انگار دو دو زد.هایش 



  "....... منم."

"......" 

 کنترل احساسات . مسلماتحقیر کرده بودو  سیار نا امید، سردرگمرا ب اوقبلا  گو مانگ

 بود. یدشوارکار  برای مو شی

ارام شد همچون اسمان اشفتگی قلبش  ،و اضطراب گو مانگوحشت با دیدن اما 

 رحمانهیو ب ردیگمیگو مانگ را . او با خود فکر میکرد که یطوفانصاف بعد از یک روز 

انطور که پیش اصلا اما  ...کندمی رشیکند و تحقمیکند، شکنجه اش می ییاز او بازجو

 نکرد.رفتار  کرده بود،بینی 

  "؟ادیم ادتیمنو  "

  :اضافه کرد رددامیباز  یزیانگار که خودش را از چ درحالیکه سپسمکثی کرد،

 "........ اگه نمیاد، فراموشش کن."

 موشیدوباره وجود  پریشانیبخاطر سکوت او، که  یدرست زمان گو مانگ ساکت بود.

 2"قبلا اومدی مثل جنده ها منو بکنی." یک مرتبه گفت:گو مانگ را در برگرفت، 

"......................" 

ن دندانهای بهم قفل عصبانیت در قلب مو شی شعله ور شد و از بی "گوش کن."

اره بدرمن اومدم دنبالت تا ن روز،وادیگه این کلمه رو جلوی من نگو." شده اش گفت:

  "کنم. و نمیخواستم.... نمیخواستم....باهات صحبت  مسائل یسری

                                                             
وادار  یکی رو به جندگی یا جنده بازی کردنیعنی جندگی کردن،  whoreخواستم یه توضیحی بدم، هر چند شاید لازم نباشه..... کلمه  2

  !مو شی اصلا نمیتونه بگهبرای همینه که میده، و و زننده ای رو نشون  لت زشتلی حاییییییاین کلمه خیکل در کردن .... 



 را بر "جنده"کند تا کلمه  وادارمو شی تحت هیچ شرایطی نمیتوانست خودش را 

 با لحنی خشک گفت: عاقبتچهره اش تیره گشت و یش را برگرداند،رو زبان بیاورد.

 "بود. مسائلبرای صحبت راجب اومدنم یادت باشه، "

گو مانگ زیرلب تکرار کرد و بالاخره اندکی ارامش پیدا  "راجب مسائل.......صحبت "

، ظاهر میشد شیصورت مو  دررا که  جزئی ایاما چشمانش هنوز احساسات  ،کرد

 کرد. یم ثبت

 "....... ولی، چرا؟"در اخر، ارام پرسید :

 "؟چراچی "

تسکین نیافته بود. مثل ان شبی نبود که  کاملااسات گو مانگ هنوز احس "چرا....."

او از گرسنگی کشیدن و کتک خوردن ترسیده میتوانست ارام و روان صحبت کند؛ 

  :به کلمه حرفش را بر زبان بیاورد در ان لحظه فقط میتوانست کلمه وبود 

 "ردن؟تیغه هام.... ناپدید شد. من زدمت، ولی اونا بهت نخو"

 نداد، اما چهره اش سرد و تیره گشت. ش رامو شی بلافاصله جواب

 "چرا؟"

"......" 

 چرا؟

ارایش شمشیر که گرچه  فریاد زده بود یک نفران روز در ضیافت مورونگ لیان، 

 . دنیا نیست که راز پشت ان را بدانداین در  هیچ کس اما است حیرت اورهمانگ گو

  در حقیقت، اشتباه میکرد.



بلکه بود که نه تنها راز ارایش شمشیر را میدانست  شخصیضیافت  در همان روزِ

 .بوده این ارایش برای چه ساخته شدهاین را هم میدانست که 

 مو شی بود، که ان موقع حتی یک کلمه هم حرف نزده بود. شخصان 

بود دست نگه داشته  کیمانگ را با هنوز مو شی به صورت گو مانگ چشم دوخت، 

 پایین امد و تاگو مانگ را رها کرد،اما دست دیگرش چانه  تا او را از حرکت باز دارد

 لغزید. گوشه گردنش

ارایش شمشیر  لوتوس(ناهموار انگشتانش روی نشان نیلوفر ابی ) و سرانجام، خطوط

 متوقف شد.

بود، گویی  شده سرخچشمانش از بالا نگریست. او را بیصدا گردنش را نوازش کرد و 

دان هایش درون پوست دنلوتوس را گاز میگرفت،خم میشد و ان نشان در لحظه بعد 

اگر این  .جان دهد در اغوششهمانجا فرو میکرد و میگذاشت او  و گوشت و خون

نمیتوانست به او دوباره نمیتوانست به او دروغ بگوید، این ادم دوباره  ،کار را میکرد

 نمیکرد. دلسردخیانت کند و دیگر هرگز او را 

 .میشد او و بالاخره رامِ 

انها بیش از حد  و احساسات سرکوب شدهبیش از جنون امیز بود  شاید نگاه موشی

 و سیر نگاهش تغییر کردمانگ احساس کرد چیزی اشتباه است. بود که گو قوی 

 لرزید، انگار زیر لب چیزی زمزمه کرد. اهستهلبهایش 

 باز کرد. یبالاخره دهانش را به آرام یمو ش

  "انقدر تکرارش نکن."



"!........" 

 "احضارش کنی، ظاهر نمیشه. هرچقدم سعی کنی"

 "تو.......میدونی؟" :یکه خوردگو مانگ 

عمیق در چشمان ابی گو  ارام وو شی نگاهش را از نیلوفر ابی گرفت،  مو "میدونم."

 .غرق شد مانگ

، بشهظاهر  ریشمش شیآرا بخوایاگر واقعاً  فعال میشه،خود به خود  نکهیاز ا ریغ"

 ".یبخوا تاز ته دل واقعاکه  یبه شرط یکن شموقتاً احضار یتوان یم

 ناگهان رنگ از چهره گو مانگ پرید و چشمانش گشاد شد.

درون و از ش در تضاد افتاده ، انگار نفرت شدیداحساسات مو شی در هم پیچیده بود

 توجه کند. حسنمیدانست به کدام میبلعید، او را 

چشمانش  مو شی مکث کرد، نور دورن "اجازه ندم، ظاهر نمیشه. اما، اگه من بهش"

 :و ارام توضیح داد باز و بسته شدلبهای رنگ پریده اش تاریک شد،

  "نمیکنه، به منم گوش میده. از تو پیرویچون فقط "

  "تو تنها صاحبش نیستی."

که  ، تا جاییرنگپریده تر میشدچهره گو مانگ ،تبا هر جمله ای که مو شی میگف

به صورت مو شی که فقط چند سانت از او فاصله د. با بی حسی مثل گچ سفید ش

 داشت خیره شد.

  "چرا....."



عمیق بود. پایین اورد تا به او نگاه کند، نفس هایش اهسته و را  مو شی سرش

از این نمیتوانست  بیشنشان دهد، اما در این لحظه را  نمیخواست احساسات زیادی

 درد درون چشمانش را مخفی کند. مژه هایش لرزید، سیب گلویش بالا پایین رفت.

 "واقعا همشو یادت رفته؟"ممکث کوتاهی کرد و چشمانش را بست  "گو مانگ."

 چهره خوش ترکیب موشیدر چشمانش اقیانوسی اش، چشمان گو مانگ گشاد شد، 

 نعکس میشد.م

نمایانگر احتیاطی  حالت چهره اش "تو..... اون نمیتونه مانع....تو بشه.":زیرلبی گفت

 "چرا.... به تو گوش میکنه؟"جانور خوی بود:

چهره مو شی بیتفاوت بود یا دردناک سخت بود. لبهایش باز و بسته اینکه تشخیص 

 "که به من گوش میکنه. معلومه"اش نشان از یخ زدگی داشت: شد، هر کلمه 

"......." 

 سکوت.

 مو شی چشمانش را بست.

چشمانی که حالا چشمانش باز شد، ،همچون اتش فشانی خاموش بالاخره فوران کرد

 به رنگ سرخ در امده بود!

معلومه که به من " :خروشیدبا خشم  ،ناگهان، انگار دیگر نمیتوانست کنترلش کند

ز خون من استفاده میکنه، چون من کسی بودم که روت گوش میده! چون نشان تو ا

گذاشتم، چون.... چون اصلا اون کسی که این ارایشو ساخته تو نبودی، من نشونه 

 "بودم!



  گو مانگ کلماتی که شنیده بود را نفهمید.از قرار معلوم 

 .و درک کند ندیصورت مقابل خود را بب یشکستگ توانست خشم و دل یماما 

 .خیره شد بود روبه رویشای  غریبهمرد به گنگ وار و  هچشمانش را گشاد کرد

را با خود  عشق و نفرتده سال بیش از مرد بسیار پیچیده بود، انگار ان حالت چهره 

بیش از با و در اخر، سرکوب کرده بود را  تلخ یرنجاز ده سال  شیب، حمل میکرد

  .به مرز جنون رسیده بوددرماندگی و اندوه  ده سال

گردن باریکش را درید، و خود را لباس وحشیانه یقه ناگهان دستش را بلند کرد و 

 میسوخت اتشی یخی درحالیکه دردرخشید،  چشمانش با نوری سرد اشکار کرد.

 دندان به هم سایید و گفت:

این نشونه، اینی که دقیقا "نگاهش برنده اما چشمانش مرطوب بود  "اینو میبینی؟"

 "خون توعه! تو این کارو کردی! عین مال خودته....

 "......عهتوبرای روی این گردن  نشون"

او را لمس . انگار دیگر نمیخواست پس زدهمین که این را گفت، ناگهان گو مانگ را 

 .به او توجه کندنمیخواست کند، دیگر 

 مو شی با دست پیشانی اش را پوشاند.

  ش را در گلو خفه کرد.یهااخر حرفو 

_________________ 
 



 انچه خواهید خواند...

 سمت بعد: در انتظار توق

، تو بودی که اومدی پیدام کنی تو بودی تحریکم کردی، ....تو نبودی؟!مگه همیشه "

 "تو کسی بودی که کاری کردی باور کنم.....

تو.... " :صورت مو شی را گرفت و گفتدو طرف را دراز کرد و  گو مانگ دستانش

ناراحت  میشه... من نمیدونم داری راجب چی حرف میزنی،ولی.......ناراحت نباش.

 "ی؟نباش

 

 

 

 

 

 

 

 



 مینی تئاتر:# هشتگ 
لیائو برات پاکش نجا باشه، فکر نمیکردم بعد از این همه وقت اون نشون هنوز او شی:-شی

 نکرد؟

 3.مانگ: پاک کرد ولی هنوز لکه های کثیفی باقی مونده-مانگ

طه عشقی دارن، نگهبانا! برید ملافه های تخت مو با هم راب نگکنم مو شی و گو مامیلیان: فکر -آ

 شی رو برام بیارید!

 4هه جون وسواس داره، قطعا ملافه هاشو شسته....-ارباب، شی نگهبانا:

 کثیفی باقی مونده باشه!از باید لکه هایی مرموز گردید،قشنگ ب لیان: باور نمیکنم.-آ

 اید چیکار کنم!روندم لباسامو کثیف کردم! بمن وقتی داشتم خوش میگذ یوچنچینگ: وای نه!

 ه.نم بشوریش، آدر بزرگترت، کمکت میکجیانگ یه شوئه: چیکار میتونی بکنی، بیا خونه برا

که های کثیفی روش که نمیدونیم کیه: تو بلد نیستی خوب بشوری، همیشه ل عموی چهارم مرموزی

 باقی میمونه.

 پاک کنندهسوغاتی ی اینا باید براتم برگردم پایتخت . وقتی خواسگرفتمسردرد  پرنسس منگزه: ......

 .بیارم

 

 
                                                             

 به اسم کتاب )بقایای پلیدی/کثیفی( اشاره میکنن مداماینجا کلا  3
اس داره و گو مانگ که اینجا نماد کثافته.... از کثیفی متنفره و بیماری وسو مو شی یه ادم تمیزه که !سفید و سیاهواقعا از تضاد داستان لذت میبرم،  سخنی از مترجم سول: 4

قایاش باقی میمونن! هر چقدم قلبشو پاک افتو از زندگیش پاک کنه ولی نمیتونه! هرچقدم میشوره بکه میبینیم مو شی داره خودشو به در و دیوار میزنه که این کث ییو ما

 (: کنه لکه عشق گو مانگ روش هست!



 اسپویل تایم:# هشتگ 
 5فق نمیشه مو شی رو بزنه و در عوض مو شی بر اون غالب میشه!اول مو حرکتدر  گو مانگ -1

 چطوریمورد اینکه اونا  دریک فرد آشنای بخصوص رو کاسپلی میکنه، عموی چهارم یوچنچینگ  -2

 !هاهاهاهایو شف کنن!که هاسکیو میخونن خودشون حقیقتو ککنیم اونایی  ، باید صبرباهم مرتبطن

 نن...زندگی مشترکشون رو شروع میکو اونا عمارت خودش و مانگ رو برمیگردونه مو شی گ-3

 !!!!!1!میدم لو داستانو........ بهتره جم کنم برم وگرنه همه -4

 

 

 

 

                                                             
  !و روش مالیدنباندن به زمین چس  میشه اما معنی تحت الفظیش بدجور به حریف باختناینجا از یه اصطلاحی استفاده میکنه که یعنی  5

 « (  (°͡ ʖ͜ °͡ یوهاهاهاها! ...مالیدن روی مو شی»


